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  اشخاص نمايش
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  عاطفه/ معصومه
  صفورا/ الياس

  قارون
  فرستاده/ پيك
  زن/ جوان

  پوشان و سياه سپاهيان
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  حسين سيدحسين فدايي
  1387اسفند
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  صحنه: پيش ۞ 
  خورد. چشم مي /در تاريك و روشن صحنه، فضايي مبهم از يك عمارت مخروبه به

  سازد. انگيز مي هايي وهم هاي نيمه ويران، سايه گذرد و بر ديوارها و ستون آسمان مي گاه رعدي از گاه
  طوفان برپاست.انگار   جايي در همين نزديكي

...  
  شود.  طنين انداز مي يصداي كوبيدن درپژواك  اي بعد، لحظه
   .گردد و در آن گم مي، با غرش آسمان درآميخته صدا

  رسد. گوش مي با شدت بيشتر به ،بارديگر صداي كوبيدن در گذرد و سپس لحظاتي در سكوت مي
  چرخد.  شود و بعد در روي پاشنه مي شنيده ميكلون در  صداي باز شدنباره  يك

  .گردد نمايان مي زده سايه مردي خسته و طوفان ،شود در كه گشوده مي
  بيرون در ادامه دارد.باد و بوران 

  رود./  از هوش مي روي زانوهايش فرود آمده و ه باشدباره انگار كه توان از دست داد يكمرد 
  

  صحنه: ۞
شود كه بـا   رو ديده مي در ورودي بزرگي در روبه است. سراي قديمي كه با شعله چند مشعل روشن شده /فضاي داخلي يك كاروان

 ،راه دارد و سـمت چـپ  خورد كه به اندروني  چشم مي درگاه به چند سمت راست صحنه .استبه كف صحنه متصل  پلهرديف چند 
  سكويي براي استراحت.

  پيچد. خود مي روي سكو خوابيده و در تب به -مردي چهل ساله -جليل
اي را به آب آغشته كرده و روي پيشـاني   نشيند. سپس پارچه مي جليلپيرزني، با ظرف بزرگي از آب از اندروني بيرون آمده و كنار 

  گذارد. مي جليل
 /كند. پيرزن را نگاه مي باره چشم گشوده و يك جليل

 ، خدا رو شكر.كه حالت بهتره مثل اين زند./ لبخند مي جليل/به پيرزن

  !شما كي هستي؟جليل

  !هوش اومدي بالاخره بهمهم اينه كه پيرزن

  جام؟ چه مدته اينجليل

  .شه، از غروب تا حالا چندساعتي ميپيرزن

  جا؟ غروب؟! ... من چطور اومدم اينجليل

  با پاي خودت.رزنپي

 جا كجاس؟ اين اندازد./ /نگاهي به اطراف ميخودم؟ جليل

  گاه. يه پناهبراي تو سرا،  يه كاروان ،كنه فرقي مي چهپيرزن

  ؟...سرا كاروانجليل
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 كه طوفان بند اومده... رم يه نگاهي بندازم. مثل اين مي افتد سمت در ورودي/ /راه ميپيرزن

  طوفان؟!جليل

  بردار نبود. اما انگار ديگه آروم گرفته! تا چند دقيقه پيش دستنپيرز
  كند. رود و در را باز مي رو بالا مي هاي روبه /از پله

  افتد. زمين مي كند از جاي خود برخيزد اما تعادلش را از دست داده و به جليل سعي مي
  گردد./ پيرزن به داخل برمي

  جا بيرون بري. دونم تا صبح بتوني از اين بعيد ميفان خوابيده اما بهتره استراحت كني. درسته كه طوپيرزن
  ./گردد تا كاسه آب را بردارد /سمت جليل برمي

  پيرمرده كجاس؟جليل

 جا تنهام! من اين پيرمرد؟ كند./ /متعجب نگاهش ميپيرزن

  ديدم كه اومد اين طرف! يه فانوس هم تو دستش بود. من ديدمش، توي جاده.ولي جليل

  حتماً خيالات به سرت زده. مثل بقيه.پيرزن

  !؟خيالاتجليل

  !ها آورده اون ،دست به يه پيرمرد فانوس گن گن. مي جا همين رو مي يي كه ميان اينجور وقتا، بيشتر مسافرا اينپيرزن

  ... من بايد برم خيزد./ /بارديگر از جا برمياما من... جليل
  افتد./ مين ميز /تعادلش را از دست داده و به

  توني جايي بري. بهتره آروم باشي. تو با اين حالت نميپيرزن

  ...وندنبالش من بايد برم، بايد برمجليل
  كند از جا برخيزد./ /سعي مي

  مهتاب؟!؟  دنبال كي پيرزن

 !؟مهتاب كند./ /متعجب پيرزن را نگاه ميجليل

  ؟يكرد مهتاب كيه؟ توي خواب مدام صداش مياين پيرزن

  خواب...؟ جليل

  بايد زنت باشه نه؟پيرزن

  چهار سالش بيشتر نيست.مهتاب ... هدخترمجليل

  ؟چهار سالشهپيرزن

  هاش! اش تقصير مادرشه. اون من رو وادار به اين سفر كرد، مادرش... با لجبازي همهجليل

  ؟قم يا تهرانرفتين،  حالا كجا داشتين ميپيرزن

  ! آخرش هم كار خودش رو كرد. ادد . مگه گوش ميدست از اين كارات بردارچقدر بهش گفتم جليل

  اين وقت شب؟ كردين؟ طرفا چيكار مي گم؟ اين نبايد اهل ساوه باشين درست ميپيرزن

  رو گرفتم. غروب بود كه رسيدم ساوه. ونش شد سراغ جا، از هركي كه مي . از همدان تا اينونش صبح راه افتادم دنبالجليل

  ؟خواي بگي باهم نبودين ميپيرزن
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   ..، مهتاب و مادرش، پاي پياده.ا ديروز راه افتادناونجليل

  پياده؟پيرزن

  ها بردار... چقدر گفتم... خاطر يه نذر... چقدر گفتم دست از اين بازي بهجليل
  رود. زمين افتاده و از هوش مي كند از جا برخيزد اما به /بار ديگر سعي مي

  /رود. و سپس به اندروني مي ها را خاموش كرده ، مشعلاندازد واندازي روي جليل ميپيرزن، ر
  
۞  

  /رسد. گوش مي شود و بعد سروصدايي از بيرون به شدت كوبيده مي سرا به كاروان گذرد كه درِ اي نمي لحظه/
  باز كن... آهاي... اآهاي پيرزن، در رصدا

  ./رود ها مي شود و سمت پله دست از اندروني خارج مي ، فانوس به/صفورا
  ؟ي شب خواهيد در اين نيمه چه مي؟ است خبر چهصفورا

  يم.ويباز كن تا بگرا  درصدا

  كنم. باز نميرا  در د،يهخوا مي هچ ديويتا نگصفورا

  !پيرزن؟ فرمانده سپاه ساوه ستجا ايني سك چهني دا ميصدا

 قارون؟! پاچه/ /دستصفورا

  باز كني؟را  ي درهاخو هنوز هم نميصدا
  كند. سرا را باز مي بلافاصله در كاروان صفورا/

  شوند./ دست وارد مي شمشير بسته و مشعل به -قارون -شان همراه فرمانده پوش به پنج سپاهي زره
  كردم. اسباب پذيرايي آماده مي دديدا خبر ميكاش جناب قارون.  دآمدي خوشصفورا

  .ي شب ست نيمهني كه نيامهم وقت پيرزن،مان  طلبپذيرايي قارون

  !ديا نهاخ صاحب تانالبته شما خودصفورا

  .هدبه شوهرت تخفيف بد استحاكم ساوه قرار :مويدم بگآمغرض، قارون

  يد؟كن آزادش ميي؟ پس بالاخره راستصفورا

  كنيم. ؟ من كه نگفتم آزادش ميدوزي بري و مي مي تخودقارون

  چقدر مشكل است!براي پيرزني مثل من، سرا به اين بزرگي،  ي يك كاروان دانيد اداره خدا خيرتان بدهد. نميصفورا

  . اين به آن در!خواهد بيشتر هم مي راجخَسراي بزرگ،  كاروانهركه بامش بيش، برفش بيش. قارون

  ؟رخدچ مان نمي كار و كاسبيچه كنيم وقتي  گاه كاروانيان خوش است. و بي  مان به عبور گاه دلصفورا

  .، اَهكه تمامي هم ندارد سر و ته بيهاي  گوش حكومت عباسي پر است از اين بهانهقارون

  آيد؟ كاري برمي چه ، دست تنهامان را بپردازيم. از من پيرزن توانيم بخشي از بدهي مي كم ، دستيدآزادش كناگر صفورا

  دهي پيرزن؟ قباله مي بي قولِتان نچرخيد.  كاسبيدش كرديم و تا سال ديگر هم گيرم آزاقارون

  اميدي هست؟حضرت حاكم ، به لطف بنويسمقباله اگر صفورا

  پيرزن! شامل حالت شده ايشاناز قضا لطف قارون
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  راستي؟صفورا

  شود. لطف حاكم ساوه، شوهرت آزاد مي بهقارون

  !كنم باور نميصفورا

  ماند كه ما چطور بايست قول تو را باور كنيم؟! كرد. تنها اين مي وقتي او را ببيني باور خواهيقارون

  كدام قول؟صفورا

  نگفتي كه حاضري قباله امضا كني، در ازاي لطف حضرت حاكم؟قارون

  آزادي شويم را بشارت دهيد.تنها ايد كه  نيامدهدانستم در اين ساعت از شب  ميصفورا

ف مانيم تا بـه لط ـ  قدر منتظر مي ست. شوي تو در بند ماست. آن. حرفي نيكني عهد نبسته نقض پيمان مي ببين، هنوزقارون
  ي حاكم بازگردد. راج آن به خزانهسرايت بچرخد و خَ امور كاروان ،خدا
  كند./ قصد بيرون رفتن حركت مي /به

  ايد؟ چه خوابي برايمان ديده.. بمانيد.صفورا

  .معافيد سال يكخراج از هم  ود،ش مي ت آزاديهم شو ،يدهدرست انجامش  ركار سختي نيست اما اگقارون

  پس كار آساني هم نخواهد بود...صفورا
  .شود شنيده مي/در همين لحظه صداي نزديك شدن چند سوار از بيرون 

  شوند. سرعت خارج مي با اشاره قارون، دو تن از سپاهيان به
  د.رس گوش مي سرا به يرون از كاروانگوي آنان ب صداي گفت

  رود. فكر به اندروني مي، غرق در تصفورا
  گردد./ اي بعد يكي از سپاهيان بازمي لحظه

 .د. گويا براي جناب فرمانده پيغامي دارندنا همدآچند سوار از سپاه هگمتانه /رو به قارون/ سپاهي

  ن بودم.اسپاه هگمتانه؟! منتظرشقارون
  كند كه داخل شوند./ /به سپاهي اشاره مي

  !ويدش داخل /رو به بيرون/سپاهي
  شوند./ با اشاره او، پيك همراه با دو سپاهي داخل مي/

  فرمانده سپاه ساوه سلامت باشند.پيك
  گيرد./ /فرماني را از كمر باز كرده و سمت قارون مي

  ن.اخودت بخوقارون

خانـدان و   فرمان، كاروانمحض رؤيت اين  بهاز مأمون عباسي به تمامي فرماندهان نواحي، اما بعد،  كند./ /فرمان را باز ميپيك
. بدانيـد كـه هرگونـه مـراوده     هي خراسان است با مراقبت كامل همراهي نماييدمدينه را را كه از فرزندان موسي كاظم

 .دوش ميخصوص درباره دختر موسي كاظم، فاطمه كبري هشدار داده  . بهممنوع استآنان و اهالي نواحي مختلف  ميان
بايسـت از   مسير كاروان مـي  ،دوش ميان بياورد و يا مجال خواندن خطبه پيدا كند. تأكيد زب مبادا اجازه دهند حديثي به

 سوي قم جلوگيري كنند. بايست از حركت كاروان به فرماندهان و امرا، با هر ترفندي مي .قم باشد بلاد غير از اي به ناحيه
  والسلام.

  /د.ده قارون ميرا به  آن/فرمان را بر پيشاني گذاشته و سپس 
  ؟دالآن كجا هستنقارون

  .دجا فاصله دارن منزل تا اين يكپيك
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  ي.وني براتو خب، مي بسيارقارون
  شود. /پيك، تعظيم كرده و خارج مي

  خواند./ ان را فراميقارون يكي از سپاهي
  !با مراقبت كاملكه شنيدي، را  . فرمانراهي شوبردار و را  تنفوراً سربازاقارون

  شود. خارج مي /سپاهي، بلافاصله
  رود./ سمت سپاهيان مي شراب،با ظرفي از  صفورا

  .است ، ناقابليدتر كني لب يدبفرمايصفورا
  ريزد. مي شراب/براي سپاهيان 

  /كند. آورد و براي صفورا پرتاب مي اش بيرون مي اي را از ميان لباس قارون كيسه
  .تا بعد دار نگه را بيا، اينقارون

 ؟ستاين چي كند./ گيرد و برانداز مي /كيسه را ميصفورا

  اي مربوط است. به پيماني كه بستهقارون

  پيمان؟!صفورا

  !ان را سكه كندتكار دناتو نيست اما مي اي در آن سكهقارون

  ؟ستن چيامنظورتصفورا

  باشد! خطرناك ممكن است. فقط مراقبش باش، دفهمي  اهيخوقارون

  ون!جناب قار يدناترس ميرا مصفورا

  ساله از خراج حكومتي. ، به معافيت يكت فكر كنينترس پيرزن، به آزادي شوقارون
  رسد. گوش مي به يسوار /بارديگر صداي نزديك شدن

  گردد./ بازمي حاكمي  فرستادهبا  با اشاره قارون، يكي از سپاهيان خارج شده و
  كنن؟ جا چيكار مي ي حاكم اين فرستاده چه خبر شده؟قارون

  كند./ تاده تعظيم مي/فرس
  .اند پيغام مهمي فرستادهجناب حاكم فرستاده

  اين وقت شب؟ خبري شده؟قارون

  گويا اخبار بدي از قم رسيده!فرستاده

  خبر شده؟ از قم؟ چهقارون

جعفـر آمـاده    براي اسـتقبال از خانـدان موسـي ابـن    را  ناخودش اند و هگويا مردم قم از حركت كاروان مدينه با خبر شدفرستاده
  .دكنن مي

  ؟ودكاروان به قم بر استاستقبال؟ مگه قرارقارون

اروان بعيد نيست ك ـ ،خاندان پيامبر در قمفراوان . با توجه به وجود علاقمندان دجناب حاكم نگران همين مسئله هستنفرستاده
  .دداشته باشرا  قصد عبور از اين بلاد

  يم.هبد آنان اي به اجازهممكن نيست چنين قارون

  .بگيريدتصميم قاطعي  خصوصتا در اين  دخواستن شمااز جناب حاكم فرستاده

  د.كاروان به قم برس افراد آناحدي از پاي  خواهم داد. من اجازه ني ماست ارادهتحت  چيز همه يدوين بگابه ايشقارون
  شود. /فرستاده تعظيم كرده و خارج مي
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 ريزد./ميشراببراي قارون صفورا
  پيرزن؟ ستشراب نابيرونقا

  گواراي وجود.صفورا

  براي پذيرايي از خاندان پيامبر چي داري؟قارون

  خاندان پيامبر؟!صفورا

  !؟، از خاندان پيامبرپذيرايي كني ايشان خواي با شراب از مي د؛ نكنخواهند رسيد زودي به آنانقارون

  نم.اد نميصفورا

  !؟تر از اين شراب ، نابرست كنين داشيبرا يمعجونتواني  ميقارون

  !تر از شراب؟ نابصفورا

  د!از ياد ببرنرا  كه خيال رفتن به قم دكن شان بايد طوري مستقارون

  !فهمم نميصفورا

  دست توست! تنها درن معجون، آراز  ، كار سختي نيست.سازد مي يناب ين شرابنبراي كسي كه چقارون
  ه در دست دارد./شود ك اي مي كيسه ، متوجهصفورا/

  !جناب قارون؟ يدهخوا مي شما از من چهصفورا

  ت!ي، درقبال آزادي شوانجام عهدي كه بستيقارون
  .رود ميان صحنه در خود فرو مي، مات و مبهوت، صفورا/

  /كنند. سرا را ترك مي قارون و سپاهيان، كاروان
  

۞  
  كشد. فرياد مي داز در پيچد ناگهان خود مي جليل كه لحظاتي است در تب به/

  /رود. و سمت جليل ميدارد  نوشيدني را برمي ي ازآيد، ظرف خود مي به ، ميان صحنهپيرزن
  كم از اين بخور حالت جا بياد. بيا يهپيرزن

  ريزد. /براي جليل نوشيدني مي
  كند./ كند و پيرزن را نگاه مي سختي چشم باز مي جليل به

  اين چيه؟جليل

  ه، برات خوبه.ي حليمي  يه جوشوندهپيرزن

 اس يا معجون؟! جوشونده كند./ /مشكوك پيرزن را نگاه ميجليل

 معجون؟ /متعجب/پيرزن

  كجا قايمش كردي؟جليل

  زني؟ رو؟ از چي حرف مي چيپيرزن

  گم. همون كه از سربازا گرفتي! مي رو اون كيسهجليل

  سربازا؟پيرزن
  كند./ مي/جليل از جا برخواسته و اطراف را نگاه 

  ؟!كجا رفتنجليل
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  يا؟ كيپيرزن

  !جا بودن ... همينهمين الآن اينجا بودن ...سربازاجليل
  افتد./ زمين مي تعادلش را از دست داده و به/

  .ات رو پايين ميĤره تب .كم از اين بخور .. بيا، يهبازم خيالات به سرت زده.پيرزن

 !خورم نمي خوام... نه نمي كند./ /خيره به ظرف نوشيدني نگاه ميجليل

  زهر كه نيست. ،گيري. بخور خب ها بهونه مي عين بچهچرا پيرزن

 پس توي اون كيسه زهر بود آره؟ زهر؟! كند./ /نگران، ظرف را نگاه ميجليل

  خورم، چيز بدي نيست كه. زني؟ ببين خودمم مي خود مي زهر كدومه، چرا حرف بيپيرزن
  د./بر /ظرف را سمت دهانش مي

  نه! مبادا از اون بخوري! خطرناكه. جليل
  خورد. /پيرزن، قدري از نوشيدني را مي

  كند./ جليل، نگران نگاهش مي
  كنه. اصلاً چيز بدي نيست... بيا بخور آرومت مي ديدي؟پيرزن

  خورد. گيرد و مقداري از آن مي /جليل، با ترديد ظرف را از پيرزن مي
  ./رود سختي در هم مي اش به چهره

  .برات خوبهكم تلخه ولي  يهپيرزن
هايش را روي هـم گذاشـته و    چشمخورد و بعد انگار كه آرامشي در خود احساس كرده باشد،  /جليل، قدري ديگر از نوشيدني مي

  رود. خواب مي به
  /برد. پيرزن ظرف را باخود به اندروني مي

  
۞  

  آيد. صدا درمي سرا چندبار به در كاروان/
  رود./ وني خارج شده و سمت در مياز اندر صفورا

  خواهيد؟ خبر است؟ ديگر از جانم چه مي چهصفورا
  شود./ صداي پيرمردي از بيرون شنيده مي/

  باز كن صفورا، غريبه نيست...صدا

  شكر...! خداونداالياس؟... تويي  برد./ زده سمت در هجوم مي /هيجانصفورا
  كند. سرعت در را باز مي /به

  شود./ در آستانه در ظاهر ميبا فانوسي در دست  -الياس -ده و رنجورپيرمردي تكي
  هوا سرد است. ؟شوي چرا داخل نمي.. خدايا شكر. ي.ه باشبرگشتشود  باورم نميسلام الياس!... صفورا

  گذارد./ /الياس، آرام و با احتياط پا به درون مي
  يدنت خوشحالم!داني چقدر از د نميآمدي...  آمدي الياس، خوش خوشصفورا

  راستي كه هواي سردي است!الياس

  جا كنار آتش. بيا... بيا اينصفورا

  ؟، در اين سرمابفرستند ام به خانه انهدانم چه اصراري بود كه شب نميالياس

  اي. بنشين تا چيزي براي خوردن بياورم. حتماً خستهصفورا

  نظرت عجيب نيست؟ بهالياس
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  عجيب؟صفورا

  كنند. هيچ دليل و برهان آزاد مي افكنند و بي ! به صد بهانه و ترفند به زندان ميام ال حكومت ماندهكار عمدر الياس

  اي. مهم اين است كه اكنون در خانهصفورا

  ام؟! مهم اين است كه چرا اكنون در خانهالياس

  چرا؟صفورا

  داني چرا؟ دانم. تو مي نميالياس

  انم؟من؟ از كجا بايد بدصفورا

  چندان برايت عجيب نبود! در اين ساعت از شب، جا كه ديدنم از آنالياس

  الياس؟چطور دانستي نبود؟ راوصف

  انگار منتظر آمدنم بودي.الياس

  ا ندارم؟اشم وقتي جز تو كسي را در اين سرنب تچطور منتظرصفورا

هنگام چنين كاري نكردند؟ چرا اين وقـت   ، چرا صبحا داشتنديم ر آنان اگر تنها قصد آزاديصفورا،  با من رو راست باشالياس
  شب؟

  ت كردند نپرسيدي؟ها كه رهاي نمن از كجا بايد بدانم؟ چرا از هماصفورا

  داني! .. گفتند تو پاسخش را ميپرسيدم.الياس

  ي شب. اي الياس؟ در اين نيمه من؟ مرا به بازي گرفتهصفورا

  اي؟ چه پرداخت كرده ،يم رو راست باش و بگو كه در قبال آزادياي صفورا.  ي گرفتهاين تويي كه مرا به بازالياس

  هيچ، باور كن الياس!صفورا

  هيچ؟!الياس

  جا آمدند. آنان ساعتي پيش به اينصفورا

  آنان؟الياس

  قارون و سربازانش.صفورا

  ؟خواستند چه ميالياس

  اي داشتند. يت خواسته درقبال آزاديصفورا

 خواستند؟! چه مي /با تحكم/الياس

  مان به حاكم و آزادي تو! بال بدهيدر ق ،سرا دانگي از كاروانتنها... صفورا

  و تو پذيرفتي؟ سرا؟ دانگي از كاروانالياس

دا خ ـ، نه وارثي داريم، نه كسي كه در پيري و كوري دستگيرمان باشد. الياس گذشته و پايمان لب گور است سني ما ازصفورا
  ؟و تو در بند باشي داريم همه ملك را نگه اينآيد  را خوش مي

  .حراج بگذاري مان را به با اين حال تو حق نداشتي خودسرانه اموالالياس
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  من حق داشتم نگران حال همسرم باشم.صفورا

  نگران حال من بودي يا تنهايي خودت؟الياس

سـرايي دور از   كاروان چگونه بايستاي پيرزني مثل من، تك و تنها  ود فكر كردها خام باشم حق دارم. ب اگر نگران تنهاييصفورا
  را اداره كند؟شهر 

صـفورا. راهـش    مان شريك كـردي  تو با اين كار حكومت را در اداره اموالدانم، اما راهش اين نبود.  كار سختي است ميالياس
  اين نبود...

  رسد. گوش مي سرا به /صداي كوبيدن در كاروان
  كنند./ صفورا و الياس، نگران نگاه مي

  تواند باشد، اين وقت شب؟ كه ميصفورا

 اند! لابد مأموران حكومت عنه//با طالياس

 مأموران حكومت؟ /نگران/صفورا

  اند به دانگي از اموالشان سر بزنند! آمدهالياس
  افتد. راه مي /سمت در به

  شود./ صفورا مانع او مي
  ا باز نكن.نه!... در رصفورا

  براي چه؟الياس

  ايم.  اند؟ بگذار گمان كنند خوابيده گويي مأموران حكومت مگر نميصفورا

  ايم؟! خوابيدهالياس

  باشيم؟ چرا نبايست ساعتي آسايش داشتهصفورا
  /رسد. گوش مي  /صداي در بارديگر به

  .كندند مياز پاشنه  را ريان باشند. آنان اگر بودند، تاكنون د كنم حكومتي گمان نميالياس
  رود./ /سمت در مي

  صبر كن!صفورا

  باشد. صلاح نيست در اين سرما منتظر بماند. شود صفورا؟ شايد مسافري بخت برگشته و را گم كرده تو را چه ميالياس
  .كند /در را باز مي

  /شود. جواني روي پوشيده در آستانه در ظاهر مي
  مسافري يا مأمور حكومت؟الياس

  كدام. هيچجوان

  خواهي؟ جا چه مي وقت شب اين اينالياس

  پيك كاروانم.جوان

  كاروان؟كدام الياس

  .ايم آمده از مدينهجوان

  مدينه؟الياس

راهت را بگير و برو حرامي، وگرنـه خونـت    برد./ شمشيري برداشته و سمت جوان هجوم مي باره /يككاروان مدينه!  /با خود/صفورا
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  زم!ري را مي
  كشد. /جوان ترسيده خود را كنار مي

  شود./ الياس مانع صفورا مي
  كني صفورا؟ آرام باش! كاريست كه مي اين چهالياس

  !ماند تا پيك كاروان نگاهش كن، به راهزنان بيشتر ميصفورا
  دارد./ /جوان، روبند از صورتش برمي

  يان بگريزم. ي حكومتي اندم تا از حلقهصورتم را پوشتان شدم.  مرا ببخشيد اگر باعث نگرانيجوان

  يان؟ حكومتيالياس

  كنند. مان مي سايه تعقيب سايه بهجوان

  اي؟ گفتي پيغامي آوردهالياس

  ي معصومه. از بانوي كاروان، فاطمهجوان

  معصومه؟الياس

  جعفر. دختر آقايم موسي ابنجوان

خوش آمدي جوان. قدمت  /گيرد. /سمت جوان رفته و او را در آغوش مي فر؟جع دختر موسي ابن ي ايشاني؟ پس تو فرستادهالياس
 روي چشم... حال بانو چطور است؟

  اي آرام و قرار ندارند. براي ديدار برادر، لحظهي راهند اما  اگرچه خستهجوان

  .راهي خراسانندكه بودم  شنيدهالياس

  سرا بمانيم. ن كاروانمرا فرستادند تا اگر اجازه دهيد امشب را در ايجوان

شنيدي صفورا؟ خاندان پيـامبر مهمـان    /رو به صفورا/ جعفر؟ . چه مهماناني عزيزتر از خاندان موسي ابنتان بر چشم قدمالياس
  ما هستند.
  /رود. سختي لبخند زده و سپس به اندروني مي /صفورا به

 م.به بانو بگو با اشتياق منتظر قدومتان هستي /رو به جوان/الياس

  خدا به شما عوض خير بدهد.جوان
  شود. پوشاند و خارج مي /بارديگر صورتش را مي

  كند./ الياس لحظاتي رفتن جوان را نگاه كرده و سپس صفورا را جستجو مي
  صفورا... صفورا...الياس

 خبر است؟ چه دهد./ /از اندروني پاسخ ميصفورا

  واني خوراك گرمي آماده كني؟ ت ميالياس

  خوراك؟راصفو

  اند. آنها خسته و گرسنهالياس

  آنها؟صفورا

  شان نمانده. مدنگويم. چيزي به آ كاروان را ميالياس
  شود./ /صفورا با سيني غذا از اندروني خارج مي
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  اي. در اين چند روز غذاي سيري نخوردهفكر خودت باشي. لابد  بهتر است اول بهصفورا

  آيند؟ جا مي اين ه كارواني از خاندان رسول بهنشنيدي ك چه شده صفورا؟الياس

  آمدند! كاش نمي ايصفورا

  بار است كه كارواني از خاندان رسول خدا مهمان ماست. ها اين اولين گويي صفورا؟ بعد از سال فهمي چه مي ميالياس

  دانم اما... ميصفورا

  اما چه؟الياس

  هيچ... غذايت را بخور.صفورا
  افتد./ راه مي روني به/نگران سمت اند

  كجا؟الياس

  روم غذايي آماده كنم، براي كاروان! ميصفورا

  جا خوشحال نيستي؟ ... تو از آمدن كاروان مدينه به اينصبر كن!الياس

  چرا بايد خوشحال نباشم؟ ،خوشحال؟... خبصفورا

  دهد. گونه نشان مي رفتارت اينالياس

  .ام تهپاسي از شب گذشته و من خسصفورا

  اي اما هرگز نفهميدم چرا؟ دل داشته دانم كه همواره نسبت به خاندان رسول خدا كينه به ميالياس

  هاي كهنه را تازه نكن. بس كن الياس! زخمصفورا

، خانـدان رسـول خـدا را دشـمن خـود      خاطر پيروي از اعتقـادات كـور پـدرانت    كدام زخم؟ آيا جز اين است كه تنها بهالياس
  ي؟دان مي

  .اند داشتهدشمن شيعيان را ايم و اجداد ما همواره  پدران من پدران تو هم هستند الياس. ما هر دو از يك كيش و آيينصفورا

  .باشيم مان چون چراي تعصب اجدادي ما هم پيرو بي شود كه اين دليل نميالياس

. بگذار است گذشته ياعتقادهاي  همين بحث و جدل هب مان خدا بس كن الياس؛ نيم بيشتري از زندگي مشترك تو را بهصفورا
  مانده را آسوده زندگي كنيم. چند صباح باقي

  رسد. گوش مي سرا به /صداي كوبيدن در كاروان
  كند./ صفورا هراسان نگاه مي

  آمدند!صفورا

  خوددار باش صفورا. آنان هركه هستند مهمان مايند و مهمان حبيب خداست.الياس
  رسد./ گوش مي از پشت در به كسيو بعد صداي  شود كوبيده ميبا شدت بيشتري  سرا كاروان /در

  ي سپاه ساوه پشت در است... ، فرماندهدر را باز كنيدصدا

  قارون؟! /ترسيده/صفورا
  را باز مي كند. /الياس سمت در رفته و آن

  شود./ سپاهي داخل مي قارون، همراه تعدادي
 هوا آزادي چگونه است؟ پيرمرد؟ در چه حالي زند./ /رو به الياس لبخند ميتان شدم.  گويا مزاحم خلوت شبانهقارون

  لطف خدا خوبم. بهالياس
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  لطف خدا يا حضرت حاكم؟قارون

  .ايد براي شنيدن عرض تشكر نيامده ،زمان از شب دانم اين هرچند مي گذارم. از شما و حضرت حاكم هم سپاسالياس

  جا بيايد؟ اين داني كه قراراست كارواني از مدينه به مي راست گفتي پيرمرد.قارون

  .شان هستيم منتظر قدومالياس

  پيرزن؟اي  ات را كه فراموش نكرده وظيفه /رو به صفورا/ !شودخواهم به بهترين وجه از آنان پذيرايي  ميقارون
  دزدد./ /صفورا نگاهش را از قارون مي

  ي خود آگاهيم جناب قارون. وظيفه ما بهالياس

  به رفتار شما بسته است. سرا ي اين كاروان آينده ،بايد تأكيد كنم دانم اما ميقارون

  فهمم! نميالياس

  گويم. فهمد چه مي از همسرت بپرس، او ميقارون
  كند. الياس، متعجب صفورا را نگاه مي/

  گيرد. صفورا روي از او مي
  /د.شو زنان داخل مي ي حاكم، خسته و نفس هدر همين زمان، فرستاد

  باز چه شده فرستاده؟قارون

 .ام فرماني آورده حضرت حاكماز سوي  زند./ نفس مي /نفسفرستاده

  ببينم حضرت حاكم امشب خواب و آرام ندارند؟قارون

  توانند آرام بگيرند؟ چطور ميفرستاده

  ده؟ش باز چهقارون

  اند! ، شبانه راهي ساوه شدهقم مردم ازهمراه جماعتي  ،خزرج اشعري موسي ابناند،  دهجاسوسان خبر آورفرستاده

  اند، براي چه؟ راهي ساوهقارون

  آيند. گويا به پيشباز كاروان مدينه ميفرستاده

  ؟ اي به آنان داده كاره است؟ چطور چنين اجازه چه حاكم قم فهمم، پس اين نمي آيند؟ به پيشباز ميقارون

  شود. دست خاندان اشعري اداره مي هاست كه اين بلاد به سال. سردار شيعيان در قم، تابع حكومت عباسيان نيستندرستادهف

  خزرج؟ ين موسي ابنهم به سركردگيو لابد قارون

  .موسي اصحاب علي ابناست و از از بزرگان شيعه در قم او اكنون فرستاده

  .آورند ي خود درمي ساوه را هم مانند قم به سيطره وگرنه ايستاد شان بايد مقابلقارون

  .نيستساوه  حكومت صلاح به در افتادن با شيعيانفرستاده

 دان حكومت؟ صلاحي حاكمي يا  تو فرستاده /برآشفته/قارون

  دانند. نيز جنگ را صلاح نمي حضرت حاكمفرستاده

  !دينه را به سپاه اشعري تحويل دهيم؟دودستي كاروان م لابد بايست ؟صلاح حكومت چيستپس قارون

  !پايان برسد جا به همين ،مسئله كاروان مدينه فرمان حاكم اين است كهفرستاده
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  جا؟ همينقارون

  ، هر اتفاقي براي كاروان بيوفتد نبايست پاي سپاه ساوه تمام شود.درضمن پيش از رسيدن جماعت شيعه از قم!فرستاده
  /كند. به سپاهيان اشاره مي و سپس كردها نگاه /قارون، لحظاتي فرستاده ر

  با من بياييد!قارون
  گرداند. ماند و سمت صفورا رو مي /در ميان راه مي

  گيرد. سرعت از او رو مي صفورا به
 شود.راه سپاهيان خارج ميهمقارون،  

  گردد./ كند و بعد نگران سمت صفورا برمي شان را نگاه مي الياس، لحظاتي مات و مبهوت رفتن
  بيوفتد؟ براي كاروان مدينه موضوع چيست صفورا؟ چه اتفاقي قراراستالياس

  چه بگويم؟صفورا

  پايان برسد؟ جا به نشنيدي گفتند مسئله كاروان بايد همينالياس

  يان را به خودشان وابگذار. به ما چه ارتباطي دارد؟ كار حكومتي ي آن كاروان همسئلصفورا

  مهمان ما هستند.اما آنان الياس

  . نيامده جا اينبه ارواني ك هنوز كهكدام مهمان؟ صفورا

  كه بيايند بايد آنان را از خطر آگاه كرد. پيش از اينالياس

  زني؟ كدام خطر؟ از چه حرف ميصفورا

  ند؟ا دهشان دام افكن براي دهد دلم گواهي ميالياس
  كند. /فانوس برداشته و سمت بيرون حركت مي

  ا سعي دارد مانع او شود./صفور
  يان نكن! بمان مرد. هنوز ساعتي از آزاديت نگذشته. خودت را گرفتار حكومتيصفورا

  تفاوت رهايشان كنم. توانم بي آنان مهمان من هستند. نميالياس
  شود. سرعت خارج مي /به

  رود./ سرا بيرون مي صفورا در پي او از كاروان
  

۞  
  پيچد. سرا مي نصداي زنگ موبايل در كاروا/

  كند. باره چشم باز كرده و اطراف را جستجو مي جليل، يك
  كند. دارد و صفحه نمايشگر را نگاه مي را برمي شود. آن متوجه صداي موبايل مي

  شود. صدا قطع مي
  /.گذراند جليل، گيج و گنگ اطراف را از نظر مي

  ... كجايين شما؟محترم!  ... خانم! آهاي خانمجليل
  كشد./ ي سمت اندروني رفته و به داخل سرك ميسخت /به

  جا نيست؟ شنوين؟ ... ببينم كسي اين و مي نمي خانم! ... صداجليل
  كند صداهاي اطراف را بشنود. /لحظاتي سكوت كرده و سعي مي

  صدايي نيست.
  رسد. گوش مي ، بهصداي موبايل ديگربارناگهان 

  دهد./ كند و سپس دستپاچه تماس را جواب مي را نگاه مي ي نمايشگر آن صفحهرساند و  كشان خود را به گوشي مي جليل، كشان
  .. الو...رسه. كجايي تو؟... صدات اصلاً نمي شنوي؟ الو... ببينم و مي صداي منالو... جليل
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 گيرد.بشمارهكندشود و جليل سعي مي مي/تلفن قطع 
  رود. سمت جليل مي خارج شده و با ظرف غذادر اين فاصله، پيرزن از اندروني 

  كند./ باره متوجه حضور پيرزن شده و تلفن را قطع مي جليل يك
  جا بودين؟ شما اينجليل

  چطور مگه؟پيرزن

  آخه هرچي صداتون كردم جواب ندادين!جليل

  گي. شايد فكر كردم هنوز داري هذيون ميپيرزن

  م داشت!رَيه آن ترس بجليل

  حالت خيلي بهتره. ،شكر كه خدا رو مثل اينولي  پيرزن

  .جا تنهام فكر كردم اينجليل

  بديه. دتنهايي درپيرزن

  كني؟ جا تنها زندگي مي شما اينجليل

  سرنوشت منم اين بوده.پيرزن

  جا؟ وسط اين بيابون؟ واسه چي؟ چرا اينجليل

  .چيزي بخور حالت جا بياد بيا يهفعلاً پيرزن
  ارد.گذ /سيني غذا را مقابل جليل مي

  گيرد./ جليل با موبايل شماره مي
 زنت بود نه؟ /كنجكاو/پيرزن

  هان؟جليل

  ، عاطفه.همين كه تلفن كردپيرزن

 ؟ندوني و از كجا مي اسم اونشما  كند./ /متعجب پيرزن را نگاه ميجليل

  و روي گوشيت ديدم. . اسمشوقتي خواب بودي چندبار ديگه تلفن كردپيرزن

   تلفن كرد؟جليل
 ./شماره بگيرد كند ميكرده و سعي /گوشي موبايل را نگاه 

  .ي كوره جا توي نقطه اينفايده نداره. پيرزن
  ./بخوابد كند مي گذارد و سعي هايش را برهم مي ، چشمكردهگوشي را رها جليل، نااميد /

  ؟مهتابه گفتي اسم دخترتپيرزن

  مهتاب؟... خب آره.جليل

  پس معصومه كيه؟پيرزن

 معصومه؟! /كند. ، چشم باز كرده و پيرزن را نگاه مي/متعجبجليل

  .و ، دخترتو به اين اسم صدا كردي چندبار اونپيرزن

  كنم. من؟ فكر نميجليل
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  توي خواب.پيرزن

  ام. چقدر خسته...  خواب؟!جليل
  گذارد تا بخوابد./ /بارديگر چشم برهم مي

  و رفتن؟ چي شد كه تنهات گذاشتنپيرزن

  ؟، نگفتمتو خواب گفتمهم و  حتماً اينجليل

  كه با پاي پياده راه افتادن سمت قم. زدي. و اين از يه نذر حرف ميپيرزن

 ..خواست ولـي انگـار مشـكلي وجـود داشـت.      ميبوديم. عاطفه بچه  چندسالي بود ازدواج كرده /در حالت خواب و بيداري/جليل
داد. عاطفه  و مهتاب. ولي خدا بهمون . من اعتقادي نداشتمزيارت قمره پياده ب ه،عاطفه نذر كرد اگه خدا بهمون بچه بد

. دكترا گفـتن  و تكون بده تونه پاهاش چند ماهي كه گذشت، ديديم نمي. .. گفتم مهتاب گفت معصومه، من مي بهش مي
مـدام از اون   ،. چندسـال نداشتم و ادا نكرديم. من اعتقادي گفت: به اين خاطره كه نذرمون عاطفه ميولي . فلج مادرزاده

ايـن   ..اش بوديم. . ما نگران آيندهرفت مدرسه شد، بايد مي سالش تموم مي مهتاب امسال شيش ..اصرار بود و از من انكار.
ديـدم   ...برگشتم كه ديروزمن چندروزي رفتم مأموريت...  ..بايد بريم قم. ،ديدمگفت: خواب  روزاي آخر، عاطفه مدام مي

  ...رام گذاشتهبكاغذ  يه
  شود. هاي جليل، خواب بر او چيره مي /در طول صحبت

  دهد. به پيرزن ميكه در مشت دارد اي را  او در شرايط خواب و بيداري كاغذ مچاله شده
  /خواند. پيرزن كاغذ را باز كرده و مي

  گردم... و نگيرم برنمي و برداشتم و رفتم... تا شفاش من مهتابپيرزن
  است. رفته خواب /جليل، به

  رود./ دارد و به اندروني مي پيرزن، رواندازي روي او انداخته، ظرف غذا را برمي
  

۞  
او همان جواني است كه از سوي  شود. سرا مي دوش دارد داخل كاروان ي زخمي را بهكه جوان گذرد كه الياس، درحالي اي نمي لحظه/

  /كاروان مدينه پيغام آورده بود.
  ورا...صفورا! ... صفالياس

  /پاسخي نيست.
  شود. الياس، جوان را برزمين گذاشته و حال او را جويا مي

  كند. در همين لحظه صداي نزديك شدن چند سوار توجه او را جلب مي
  پوشاند. اي كشانده و رويش را مي سرعت جوان را به گوشه الياس به

 آورند./ هايي پوشيده به داخل هجوم مي ، با صورتپوش سياهنفر  ناگهان سه 

  كو؟ كجاست؟1پوشسياه

  گريخت. سو مي ديدمش كه به اين2پوشسياه

 كجا پنهانش كردي؟ /رو به پيرمرد/1پوشسياه

 كسي را؟ چه /ترسيده/الياس

  خرفت! خودت را به ناداني نزن پير2پوشسياه
  /شود. سراسيمه از اندروني خارج مي زده و خواب /صفورا،

  او چكار داريد؟ رهايش كنيد. باصفورا

 كشم! زبانت را از حلقوم بيرون مي ،اگر نگويي كشد./ /براي الياس شمشير مي2پوشسياه
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جـا   ايـن  ؟كيستندها  خبر شده الياس؟ اين چه ./رود /سمت الياس مي خواهيد؟ يان. از جانش چه مي او را رها كنيد حراميصفورا
 خواهند؟! چه مي

  . آرام باش!آرام باش زنالياس

 !را به آتش بكشيد جا بگرديد و اگر او را نيافتيد، اين /به ديگران/1پوشسياه

 زنند؟... چيزي بگو مرد! كسي حرف مي از چه /رو به الياس/خدا بس كنيد.  نه... شما را بهصفورا

   خاموش باش صفورا!الياس

  !داني بگو الياس اگر چيزي ميخدا  تو را به فكند./ا /خود را به پاي او مي خاموش شوم تا سرايم را به آتش بكشند؟صفورا
  كند. /الياس در سكوت، صفورا را نگاه مي

  /شود. درحال جستجو متوجه جوان مي 3پوش سياه
  جاست... بياييد. اين3پوشسياه

  رسانند. ان، خود را به جوان ميپوش سياه/
  آورند./ ميان صحنه مي كشان به كشان ،گرفتهديگر پاهاي جوان را  پوش سياهدارد و دو  يكي روانداز را برمي

  مقدار؟ نگفتم توان فرار نداري، ابله بي1پوشسياه
  زند. صورت جوان ضربه مي  با لگد به/

  پيچد. خود مي جوان از درد به
  برد./ هجوم مي پوش سياهالياس، سمت 

  خواهيد؟ رهايش كنيد، از جان او چه ميالياس

  جانش را!2پوشسياه
  برد تا بر جوان فرود آورد. ش را بالا مي/شمشير

  دهد./ الياس خود را سپر قرار مي
  امانش دهيد. او كه جاني در بدن ندارد.الياس

  نادان! يكي بايد براي خودت امان بخواهد پير1پوشسياه
  كند. سمتي پرتاب مي /با لگد الياس را به

  آورد. ، شمشيرش را بر بدن جوان فرود مي2پوش سياه
  رود./ ي خفيفي كشيده و از هوش مي ن، نالهجوا

  رهايش كنيد، او را كشتيد!الياس

   .دسته بوبه سپاه اشعري پيو كرديم رهايش اگر مي2پوشسياه

 شما كه هستيد؟ راهزنيد يا مأمور حكومت؟ كند./ ان را نگاه ميپوش سياه/با تعجب الياس

  اي. كنون سرت را از دست ندادهست كه تاكني پيرمرد، عجيب ا ي ميكنجكاو زياد1پوشسياه

 !تان كند تقديم دودستي كنم سرش را ، كاري ميفرمان دهيد /1پوش /به سياه3پوشسياه

  برويم.رهايش كن. بايد در پي فراريان ديگر باشيم؛ ؟ وجودش تن بي ارزاني مقدار او سر بي1پوشسياه
  .افتد راه مي /سمت بيرون به

  .كنند راهي ميپوشان او را هم سياه
  رود./ زده كنار پيكر جوان در خود فرو مي الياس، ماتم

  اي كه چه؟ برخيز مرد، ماتم گرفتهصفورا

  گناهش چه بود؟ جوان بخت برگشته!الياس
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  .خواهي كند دادكه  جاني در بدن نداردگناهي داشت يا نداشت ديگر صفورا
  رسد./  گوش مي بهسرا  كاروانصداي فرياد كسي بيرون از  /در همين اثنا،

  مان كند؟ دادمان برسيد... كسي نيست ياري آهاي... بهصدا
  شوند. /الياس و صفورا متوجه صدا مي

  .شود ي در ظاهر مي حال و آشفته در آستانه ي پريشانجوان زن
  رود./ استقبال او مي صفورا به

  چه شده خواهر؟ چه اتفاقي افتاده؟صفورا
  زند./ دارد و سپس ناتوان روي زمين زانو مي برميقدمي به داخل  جوان /زن

  !...از دم تيغ گذراندند ... همه رامردان كاروان راي  همهكشتند... زن

  كاروان مدينه؟!الياس

  ي مردان را... همه را كشتند... همهزن

  گونه كه تو نيز خود را خواهي كشت. آرام باش دختر. اينصفورا

  ها تن بودند و همه روي پوشيده! د. دهاز همه سو حمله بردنزن

  زمانه واژگون شده؛ كمتر شنيده بودم حراميان شبانه به كارواني حمله برند!صفورا

  اند. حتم دارم از حراميان نبودهالياس

  اند؟! نبودهصفورا

 غارت بردند؟  چيزي از كاروان به /رو به زن/آيند.  نيت مال و اموال مي راهزنان بهالياس

  ي مردان را... هيچ، تنها مردانمان را كشتند... همهزن

 اند كاروان را از پا بياندازند. اند. تنها خواسته شنيدي؟ پس راهزن نبوده /رو به صفورا/الياس

  براي چه؟صفورا

  كه فرمان حاكم را اجرا كنند.الياس

  اند؟ گويي حراميان از عمال حاكم بوده ميصفورا

  پايان برسانند؟ جا به ي كاروان مدينه را همين ن او نبود كه مسئلهمگر فرماالياس

  داني اين چه ادعاي بزرگي است؟ دندان بگير الياس! مي زبان بهصفورا
  رسد. گوش مي /صداي نزديك شدن سواراني به

  كند./ صفورا هراسان نگاه مي
  !گوييخدا الياس، مبادا سخن درشتي ب تو را بهاند.  سپاهيان حاكمصفورا

  شوند. /قارون، همراه چند سپاهي داخل مي
  برد./ كشد و به صفورا پناه مي زن، ترسيده فرياد مي

 كشي؟ گونه فرياد مي اي كه اين حرامي ديدهخبر است؟  چه /رو به زن/قارون

  !اند شان حمله كرده راهزنان به كاروانصفورا

  كاروان مدينه؟قارون

 ترسيده است جناب قارون! دهد./ تأييد سر تكان مي /بهصفورا
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  آيند. سو مي به اينزودي  بهو بازماندگان كاروان  تارومار شدند. راهزنان نترس ضعيفه، ديگر خطري نيستقارون

  ي كبري! بانويمان، فاطمهزن

  شان كرده! ، آزردهداغ از دست رفتن مردان كاروانهرچند  ؛اند ايشان سلامتقارون
  كند. تظاهر به ناراحتي مي/

  ./سختي از جا برخاسته و قصد خارج شدن دارد زن، به
  اند. خسته و گرسنه اكنون كاروانيانبمان! قارون

  /انگار بخواهد چيزي را به او يادآوري كند. كند كه نگاه مي به صفوراطوري /
  شود پيرزن؟ يافت مي چيزي براي آنان در سرايتقارون

  د./گير /صفورا ترسيده روي از قارون مي
  كم آبي گوارا؟ طعامي، شربتي يا دستقارون

  كند و نگاهي به الياس./ /صفورا همچنان با ترس و ترديد نگاهي به قارون مي
  ت نداري؟نمهمانا از چيزي براي پذيراييچه شده زن؟ الياس

  راستش چرا... اما...صفورا

  يم؟گو فهمي چه مي مي رود. تعلل كني وقت از دست مياما چه؟ قارون
را بـه زن   گـردد و آن  همراه چند قرص نان بازمي /صفورا با همان ترديد و نگراني به اندروني رفته و سپس با ظرفي از نوشيدني به

  سپارد. مي
  شود. سرا خارج مي زن، از كاروان

 ./كند كه او را همراهي كنند قارون به دو تن از سپاهيان اشاره مي

  كنيد. سو هدايت كاروان را به اينم كه خوردند شان باشيد. آب و طعا مراقبقارون

  حمله كنند؟ يبه كاروانبايست راهزنان  چرا در چنين شبي ،ام ماندهالياس

  خواهي بگويي پيرمرد؟ چه ميقارون

  ؟بكشند و بگريزندراهزنان به كارواني حمله برند و همه سپاهي و قراول،  پيش چشم اين، عجيب نيستالياس

تـو را بازخواسـت    كهكني  رعيتي آسايشصرف ات را  راحتيخواب و عجيب اين است كه  كند./ ، الياس را نگاه مي/دلخورقارون
  كند! مي

  خواند./ خواهد پاسخي بدهد اما صفورا او را به سكوت مي /الياس مي
  قصد جسارت نداشت، حضرت قارون! شوهرمصفورا

   كرد و نفهميديم! مان را تعريفپس لابد قارون

  ، حق داريد.است تندكمي زبانش صفورا

  .فراموشش شوددرازي  زبان م در زندان حاكم بماند تايگذاشت حقش بود ميقارون

  خدا ببخشيد. شما را بهصفورا

 سال را بدهكاري. واجب يكمات شد. فراموش نكن هنوز  ت باعث آزاديبار قبل هم اصرار زن /رو به الياس/قارون

  ريد جناب قارون.شما بزرگواصفورا
  شود./ ، شتابان داخل ميرسد و سپس فرستاده گوش مي /صداي نزديك شدن سواري به

  بازهم كه تويي فرستاده!قارون

  خواستند از جريان امور مطلع شوند.حضرت حاكم فرستاده
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  شان پايان گرفت. چيز طبق فرمان به ايشان بگو ديگر آسوده بخوابند، همهقارون

  هرچه زودتر اين ناحيه را ترك كنيد.پس فرستاده

  اخبار بدي از قم رسيده؟بازهم چطور؟ قارون

  اند. حاكم نگران وقوع حادثه .شوند تر مي لحظه نزديك اشعريون لحظه بهفرستاده

 زهـر كينـه   بـه اند و زناني كـه   زخم تيغ مرده ازمرداني كه  .زده نخواهند ديد چيزي جز يك كاروان غارتبگذار بيايند. قارون
  برويم. كند./ /به سپاهيان اشاره مي اند. آلوده

  كنند. /سپاهيان، صحنه را ترك مي
  پيچد. خود مي كند و به اش احساس مي صفورا ناگهان دردي در سينه
  رساند./ الياس، خود را به صفورا مي

  چه شده صفورا؟... اتفاقي افتاده؟الياس

 كشد! آتشي انگار در دلم شعله مي اما يزي نيست...چ كند بر خود مسلط شود./ /سعي ميصفورا

  چه اتفاقي افتاده صفورا؟ حرف بزن.آتش؟ الياس

  آن طعام...صفورا

  طعام؟الياس

  كه براي كاروانيان فرستاديم... همانصفورا

  خواهي بگويي؟ چه ميالياس

  آلوده بود...صفورا

  آلوده؟  الياس

  ار شدم الياس!ك من... من مجبور به اينصفورا

  تو چه كردي صفورا؟الياس

  الياس، مجبور شدم... باور كن... باور كنصفورا

  كسي مجبورت كرد، هان؟ لابد آن سگ پست! چهالياس

  زني؟ از كه حرف ميصفورا

  هاي آن مردك نشدم؟! متوجه ايما و اشارهدر تمام اين مدت، به خيالت الياس

  مردك؟صفورا

  با قارون داري! قول و قراريچه  فهميدم بايد ميالياس

  زني مرد؟ از چه حرف ميصفورا

  يان بستي. از پيماني كه با حكومتيالياس

  پيمان؟صفورا

  سرا را به عوض آزاديم واگذار كرده باشي؟ گمانت باور كردم دانگي از كاروان به در قبال آزادي من.الياس
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  ..باور كن الياس.صفورا
  پيچد./ د ميخو /از درد به

سـراي   قدر ملك و مال دارد كه بـه دانگـي از ايـن كـاروان     دانم حكومت عباسي، آن باشم اما مي  شايد پير و خرفت شدهالياس
  يم را به چه بهايي خريدي؟ فرسوده محتاج نباشد. با من راست باش صفورا، آزادي

  پيچد./ خود مي /صفورا از درد به
  ..هيچ، ... تنها به بهاي.صفورا

  رود./ /از هوش مي
  صفورا... صفورا...الياس

  پاشد. /به صورت او آب مي
  كند./ اي چشم باز مي صفورا براي لحظه

  زند. سوزم... چيزي از درون آتشم مي ميصفورا

  صفورا... تو با خودت چه كردي زن؟الياس

  همان كه براي كاروانيان فرستاديم...آن طعام... صفورا

  باشي! صفورا! نكند از آن طعام خوردهحرف بزن الياس

  من مجبور به اين كار شدم الياس... صفورا

  كاري بود كردي زن؟! اين چهالياس

  ...نباشم ...ي ميهمانانت شرمنده ...تمام عمر خواستمصفورا
  رود. /از هوش مي

  پاشد./ الياس به صورت او آب مي
  صفورا... صفورا برخيز...الياس

  .فايده است /بي
  شكند. الياس، درمانده كنار جسد صفورا درهم مي

  شود./ سرا ظاهر مي ي كاروان زن جوان، شتابان در آستانه اي بعد لحظه
  به دادمان برسيد آقا... بانويمان حال مساعدي ندارند.زن

 هان؟! آيد./ خود مي /بهالياس

  پيچند. خود مي ي كبري، از درد به بانويمان فاطمهزن

  طعام... آنالياس

  ، كسي را سراغ نداريد؟ام در پي طبيب آمدهزن

  طبيب؟ در اين وقت شب؟الياس

  ..خدا كاري كنيد آقا. شما را بهزن

  .مبايد تا فردا صبر كنيالياس

  خواهند شبانه راهي شوند... مي كنند... كاري كنيد آقا... تابي مي بانويمان براي رفتن به قم بيزن
  افتد. راه مي اشته و به/الياس فانوس برد

  .بازد نور صحنه رفته رفته رنگ مي
  شود. ديده مي كاروانيانحركت زمينه،  در پس

  بانويي خسته و رنجور پيشاپيش آنان در حركت است./
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۞  

  شود. سرا در تاريكي شنيده مي در كاروان نصداي كوبيد/
  .كند صحنه را روشن ميرفته  رفته ،نور

  كند. زده اطراف را نگاه مي خيزد و خواب جليل، برمي
  كس جز او در صحنه نيست. هيچ

  رسد. گوش مي صداي كوبيدن در بار ديگر به
  كند. را باز مي ، با احتياط سمت در رفته و آنجليل

  ريزد. داخل مي نور صبح به
  شود. ي در ظاهر مي در آستانه -عاطفه -زني جوان

  كند./ جليل، مات و مبهوت عاطفه را نگاه مي
  تويي عاطفه؟!جليل

  جا ببينمت، نه؟ كردي اين سلام! فكر نميعاطفه

  جا رو پيدا كردي؟ شه. چطور اين باورم نميجليل

  و كنار جاده ديدم. ماشينتعاطفه

  جاده؟جليل

  بينمت. بود مي چشَِم به جاده بود. بهم الهام شده، مدام راه افتاديماز صبح زود كه عاطفه

  ؟صبح زود؟ از كجاجليل

  از قم.عاطفه

  قم؟!جليل

  چقدر ديشب جات خالي بود.عاطفه

  جا بودم! و اين ي شب ديشب؟ من همهجليل

  تحمل كردي؟ به رووخرماين  چطورگي؟  راست ميعاطفه

  كنه؛ يه پيرزن! جا زندگي مي نفر اين به؟ اما يهوخرمجليل
  كند./ /در پي يافتن پيرزن اطراف را جستجو مي

  شوخيت گرفته، چطور ممكنه؟ حتماًعاطفه

  گم! باور كن عاطفه راست ميجليل
  كند./ /بارديگر اطراف را جستجو مي

  جا نبوده. هاست كسي اين لابد خيال كردي. مطمئنم سالعاطفه

  جا بود. تموم شب! اما اون اينجليل

  بودي توي حرم! با ما كاش ديشبعاطفه

  حرم؟!جليل

  .هم باشيم دورتونستيم  . ميجليل جات خيلي خالي بودعاطفه
  آورد./ خاطر مي /جليل چيزي را به

  كجاس؟ ... مهتابمهتابجليل
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  !مهتاب؟عاطفه

  دخترمون.ات گرفته؟  شوخيجليل

  و گرفتي! ! بالاخره سراغشعجب چهعاطفه

  گفتم مهتاب كجاس؟جليل

  ؟اس منظورت معصومهعاطفه

  معصومه؟!جليل
  گرداند./ يسمتي رو م /عاطفه به

  ات. خواد ببينت معصومه... دخترم، بيا بابا ميعاطفه
  شود. در آستانه در ظاهر مي كشد و معصومه /عاطفه، آرام خود را كنار مي

  كند. سرتاپاي معصومه را برانداز مي جليل، ناباورانه
  زند./ معصومه به جليل لبخند مي

  سلام بابا!معصومه

  سلام دخترم... جليل
  گشايد. عصومه آغوش ميبراي م/

  دود. معصومه به آغوش جليل مي
  كند./ جليل او را غرق بوسه مي

  توني راه بري! شه. تو مي باورم نميجليل

  بهت كه گفتم، ديشب جات خيلي خالي بود.عاطفه
  انتهاي صحنه. گرداند سمت /رو مي
  سپارند.  خاك مي هجان بانويي را ب شود كه جسم بي ي كساني ديده مي ، سايهزمينه در پس
  شود.  ها مي گزين سايه اند جاي را در برگرفته ي زائراني كه آن اي بعد تصويري از ضريح حضرت معصومه(س) همراه با حلقه لحظه
  /پيوندند. معصومه، به زائرين ميدخترشان همراه  عاطفه،و جليل 
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